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زيبايى شناسى خويشتن خواه
نقش سرشت مشترك زيستى در داورى زيبايى1 

مسعود وحدت طلب2 
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه هنر اسلامى تبريز

ريشه هاى روانى ـ زيستى «زيبايى خويشتن خواه» پرداخته مى شود. اين تلاش ها 
فرصت معرفى مختصات نقطة قابل اتكا و غيرنسبى در قضاوت هاى زيبايى شناسانه، 
يعنى ذهن تطبيق يافته و خوگرفته با كالبد انسانى را فراهم مى آورد كه به باور اين 

مقاله، سرچشمة قضاوت ها و داورى هاى زيبايى شناسانة انسان است.
در پايان، مقاله به اين جمع بندى مى رسد كه جذابيت هاى معمارانه برخاسته از اين 
ويژگى ها به سبب ريشة زيستى مشترك انسان، زمان تماشاى طولانى و مقبوليت 

ذهنى انسانى بيشترى دارند.

مقدمه
زيبايى و چگونگى ادراك آن؛ در اين مقاله با رويكرد روانى ـ زيستى3 
به بررسى تأثير ويژگى هاى كالبدى انسان، در شكل گيرى معيارهاى 
ذهنى داورى زيبايى پرداخته مى شود. واژه و مفهوم زيبايى شناسى از 
زمان سقراط تا دو قرن پيش با عناوين مختلفى بررسى شده است، 
براى  لابينيتس5  شاگرد  و  آلمانى  فيلسوف  باوم گارتن4  الكساندر  ولى 
امروزه  برد.  به كار  را  «استتيك»6  واژة   1735 سال  در  بار  نخستين 
مراد از اين واژه، شاخه اى از فلسفه و روان شناسى است كه در آن به 

چكيده

زيبايى و چگونگى ادراك آن؛ در اين مقاله با رويكرد روانى ـ زيستى 
به بررسى تأثير ويژگى هاى كالبدى انسان، در شكل گيرى معيارهاى 
ذهنى داورى زيبايى پرداخته مى شود. بخش نخست، به ذكر خلاصة 
اساسى  بنيان  دو  ماهيت  مورد  در  روان شناسان  و  فلاسفه  آراى 
ضمن  بخش  اين  در  دارد.  اختصاص  تجربه  و  غريزه  يعنى  ادراك 
هم نوايى با نظر فيلسوفان و روان شناسانى كه بنيان هاى داورى هاى 
نسبت  غريزه  و  تجربه  امر  هر دو  به  توأمان  را  انسان  زيبايى شناسى 
مى دهند، به بررسى تأثير ويژگى هاى اندام  هاى انسانى بر شكل گيرى 
غرايز انسانى خصوصاً غريزة خويشتن خواه انسان، پرداخته شده است. 
خويشتن خواه  غريزة  كه  مى شود  مطرح  فرضيه  اين  دوم،  بخش  در 
انسان موجب بروز خصيصه اى ذهنى در او مى شود كه ضمن القاى 
كشف  از  پيرامون،  موجودات  و  اشيا  به  انسانى  هويت  و  شخصيت 
ويژگى هاى اندام واره اى در طبيعت و مصنوعات اطراف خود، خشنود و 
محظوظ مى شود. در ادامه با بيان تناظر تطبيقى ويژگى انسان وارگى 
در متون ادبى و حوزه هاى هنرى و معمارى، به اثبات فرضيه و توضيح 
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7. Gustav Fechner 
ــون و ديگران، زمينة  ــا اتكينس 8. ريت

روان شناختى هيلگارد، ص 152.
ــعار محوري  ــاب آزادانه» ش 9. «انتخ
 (Existancialists) «هستي گرايان»
ــت كه تعدادي از دانشمندان آن را  اس
رويكردي سوم از ريشه يابي هاي علت 

رفتاري مي شمارند.

پرسش هاى تحقيق
1. آيا زيبايى مطلق است؟

2. آيا در اين دنيا چيزى هميشه و براى 
همگان زيبا هست؟ 

گذشت  با  زيبا  چيز  است  ممكن  آيا   .3
زمان، زيبايى خود را از دست بدهد؟ 

براى  مفاهيمى  و  موضوعات  آيا   .4
مبناى  علت  به  كه  هستند  انسان ها 
مشترك زيستى مطلوبيت زيبايى شناسى 

عام ترى داشته باشند؟

مطالعة اصول زيبايى در مقولة هنر مى پردازند و ماهيت آن نوعى درون نگرى 
ذهنى ـ روانى است. اين پهنة  علمى باعث علاقه مندى روان شناسان و ايجاد 
حوزه اى بين رشته اى با نام روان شناسى هنر شده است. گوستاو فخنر7 را بايد به 
دليل شروع علمى مطالعات روان شناختى زيبايى شناسى در سال 1876 پيشگام 
اين گونة روان شناسى دانست.8 از آنجا كه در اين مقاله بيشترين تمركز براى 
توضيح فرايند روان شناختى معمارى انسان گرا است، از معرفى و مرور مجدد 
نظريه پردازان شاخص اين حوزه، نظير ويتروويوس، داوينچى، آلبرتى، پالاديو، 

و... پرهيز شده است. 

1. طبيعت يا تربيت
 يكى از نخستين مبحث ها در روان شناسى هنر، با اين پرسش آغاز مى شود 
كه آيا ترجيحات زيبايى شناسانة آدمى ذاتى هستند يا از رهگذر تجربه كسب 
گفت:  پاسخ  بنيادى تر  پرسشى  به  بايد  پرسش  اين  به  پاسخ  براى  مى شوند؟ 
«منشأ داورى و رفتار آدميان چيست؟» طبيعت يا تربيت؟ چه بخشي از طبيعت 
و  اجتماعي،  شرايط  محيطي،  عوامل  مي دهند؟  تشكيل  ذاتي  امور  را  آدمي 

موقعيت هاي فرهنگى به چه ميزان در رفتار آدمي مؤثرند؟
امور  دربارة  را  فوق  پرسش هاي  رفتاري،  علوم  و  روان شناسي  دانشمندان 
و  كرده  مطرح  گوناگون  صورت هاي  به  خارجي،  عوامل  تأثير  و  آدمي  ذاتى 
شكل داده اند. گاهي تحت عنوان تعارض بين محيط و وراثت، زماني از طريق 
كشمكش بين طبيعت و تربيت، و زماني به شكل تضاد بين جنبه هاي فردي و 
اجتماعي. آنچه در نظريه ها و نتايج تحقيقات آنان به روشني به چشم مي خورد، 

وجود دو رويكرد كلي در اين زمينه است.

2. اصالت اكتساب محيطى 
رويكردي كه اساساً منكر چيزي به نام غريزه و طبيعت در انسان است و او را 
به دور از هرگونه پايه و اساس غريزي و گرايش و توانايي ذاتي مى داند. اين 
اجتماعي،  محيطي،  عوامل  و  علل  ساختة  كاملاً  را  انسان  شخصيت  رويكرد، 
از  هيچ كدام  نظريه،  بنا بر اين  مى داند.  او  خود  آزادانة9  انتخاب  يا  و  تاريخي، 
سرشت  و  طبيعت  از  برخاسته  انساني،  گرايش هاى  يا  زيبا  و  زشت  تمايلات 
جايز  انسان  دربارة  عامي  و  كلي  گزارة  هيچ  بيان  ديد،  اين  با  نيست.  انسان 
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10. Socrates 
11. Plato 
12. Sense impression 
13. Aristole 
14. Empricist

15. فردريك چارلز كاپلستون، تاريخ 
ــم: از ولف تا كانت،  فلسفه، جلد شش

ص 74.
 Tabula) «16. اصطلاح «لوح سفيد
ــن خالي از  ــورد ذه ــه در م rasa) ك
ــود، اقتباس  تجربه به كار برده مى ش
ــك: م.  ــت (ن ــاندي اس لاك از گاس
بزرگمهر، فلاسفة تجربى انگلستان). 
17. John Locke

18. بزرگمهر، همان، ص 11.
19. Behaviorism 
20. Skinner 
21. Reinforcement 

22. اتكينسون و ديگران، همان، ص 
.49

23. nativist
24. ايزرايل شفلر، در باب استعدادهاى 

آدمى، ص 109. 
ــو اچ.  ــان و متي ــى. آر. هرگنه 25. ب
نظريه هاى  ــر  ب ــه اى  مقدم ــون،  الس

يادگيرى، ص 35. 
26. كاپلستون، همان، ص 115. 

synthesis .27 (استرنبرگ، 1387، 
ص 22).

 instinctus به يونانى instinct .28
يعنى سيخك 

29. محمدعلى احمدوند، روان شناسى 
فيزيولوژيك، ص 310.

30. Life Instinct 
31. death instinct

32. احمدوند، همان، ص 216.

نيست و نمى توان گفت او به سويي متمايل است و يا ويژگي 
ثابتي دارد. جز سقراط10 و افلاطون11 كمتر فيلسوف و دانشمندي 
را مى توان يافت كه تأثرات حسى12 يا دانش اكتسابي را كاملاً 
منكر شود. اكثريت معتقدند كه حداقل بخشي از دانش حاصل 
كسب تجارب محيطي است كه از طريق حواس صورت مى گيرد. 
ارسطو13 معروف ترين تجربه گرا است14 كه با مخالفت با افلاطون 
گفت: «دانش نتيجة تجربة حسي است و نه اندوختة ارثي»15. 
شاخصة معروف عقايد پيروان ارسطو يعني تجربه گراها خصوصاً 
فلاسفة تجربي انگلستان تعبير معروف لوح سفيد16 جان لاك17 
است:  گفته  لاك  فلسفة  تلخيص  در  لايبنيتز  است.  ذهن  از 
«چيزي در ذهن نيست كه ابتدا در حواس نبوده باشد، مگر خود 
ذهن»18. واتسون و پيروان مكتب رفتارگرايي19 عقيده دارند كه 
اين تربيت و محيط مساعد است كه هر كسي را به شكل دلخواه 
درمي آورد. اسكينر20 ديگر رفتارگراي معروف هم هيچ اعتقادي 
به گذشتة زيستي انسان نداشت. او معتقد بودكه مربيان و والدين 
شخصيت  كودك  از  بخصوص،  رفتارهاي  تقويت21  با  مى توانند 

دلخواه خود را بسازند؛ فارغ از آنچه در نهاد اوست.22

3. اصالت غريزه
رويكرد ديگر يعنى ديدگاه ذات گرا23 بر اين مبنا استوار است كه 
انسان ها با خصلت هاي بالقوه اى به دنيا مي آيند كه تأثير بسزايي 
در تربيت و شخصيت آن ها دارند. طبيعت در ذات انسان محدود و 
ثابت است. موضوع فوق سرآغاز بررسى ها در ويژگى هاى مهمى 
همچون استعداد، فطرت، تمايل، اختيار، و آزادي دربارة طبيعت 
آدمي شده است. فلاسفه و متفكران اين رويكرد را از منظرهاي 
متعدد بررسي كرده اند. سقراط همة دانش هاي انسان (كليات و 
جزييات) را فطري مي دانست و از اين رو وظيفة مربيان را در 
مقام آموزش و تريبت و راهنمايي ديگران، در چگونه انديشيدن 
قلمداد مى كرد. افلاطون سرشناس ترين شاگرد سقراط، حقايق و 
دانش هاي كلي (كليات) را به سرشت انساني نسبت مي داد. به 

نظر وي، انسان ها كليات را در دنيا نمي آموزند، بلكه قبل از تولد، 
در  را  آموزش  او  مى كنند.  فراموش  دنيا  در  و  مي دانند  را  آن ها 
تذكر آن حقايق فراموش شده، از طريق ملاحظه و دقت در امور 
جزئي و متكثر مي دانست.24 افلاطون برخلاف ارسطو، اطلاعات 

حسى را سد راه و  اعتمادناپذير مى دانست.25
سلسله  يك  انسان  ذهن  كه  بود  باور  اين  بر  نيز  دكارت 
از  حاصل  هندسه...)  بديهيات  نفس،  خدا،  (نظير  قبلي  معلومات 
تجربه و حواس دارد. به نظر دكارت و اكثر خردگرايان برخي از 
كه  معتقدند  آن ها  است.  عقل  خود  از  ناشي  مستقيماً  معلومات 
سري  يك  خود،  طبع  حسب  بر  حواس،  به  احتياج  بدون  عقل 
فرض  هم  از  جدا  را  جسم  و  ذهن  او  دارد.  فطري  معلومات 
اعمال  اختيار  مى تواند  و  است  آزاد  ذهن  او  اعتقاد  به  مي كرد. 
اكثر  امروزه  رفتار شود.26  ايجاد  منشاء  و  به دست گيرد  را  بدن 
روان شناسان ديدگاه تركيبى27 كانت را پذيرفته اند. ديدگاهى كه 
اگرچه شاهد رد پاى تجربه را در افكار و رفتارهاى انسان است 
ولى به هيچ روى، چشم بر نقش اندوخته هاى ذاتى و فرايندهاى 
زيستى نظير وراثت، كه بر داورى و دريافت او از جهان خارج 

مؤثر است، نمى بندد.

3. 1. غريزه و انواع آن 
را  غرايز  فرويد  بودند.29  رواقى  فيلسوفان  غريزه28  مفهوم  واضع 
صرف نظر از تعدادشان به دو نوع تقسيم كرد: غرايز زندگى30 
و غرايز مرگ.31 از نظر او غرايز زندگى نيازهاى جسمى را ارضا 
به  غرايز  اين  جهت  هستند.  فرد  بقاى  خدمت  در  و  مى كنند 
ارثي،  معني «سپردة  به  غريزه  مفهوم  است.  نمو  و  رشد  سمت 
به  تجربه  از  كه  ناآموخته اى  رفتار  و  ارگانيسم،  ژنتيكي  ويژگي 
روان شناسان  از  گسترده اي  جمع  بين  در  باشد»  نيامده  دست 
مفهوم  نوين  خبرپردازي  و  گشتالتى،  شناختي،  دانشمندان  و 
پذيرفته شده اي است.32 در صدر فهرست بلندى كه روان شناسان 
كرده اند  تدوين  انساني،  غرايز  براى  غريزه گرا  زيست شناسان  و 
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33. Survival Value

34. نك: 
G. Spurzheim, 
Phenomenology, or 
the Doctrine of Mental 
Phenomena Boston. 

35. نك: 
D. Dutton, “Aesthetic 
Universal”. 
36. judgment 
37. communis sensus 
(shared human sense) 

38. ويل دورانت، تاريخ فلسفه، ص 158. 
39. general principles of taste 
40. D. Hume, “Of the 
Standard of Taste”. 

ــان و  ــتاو يونگ، انس 41. كارل گوس
سمبول هايش، ص 160.

ــورى  Archetype .42 داريوش آش
ــرنمون» را معادل دقيق ترى  واژة «س
ــوم  ــگ عل ــورى، فرهن ــد (آش مى دان

.(«Archetype» انسانى، ذيل
43. يونگ، روان شناسى و دين، ص 94.
44. رامين جهانبگلو، شوپنهاور و نقد 

عقل كانتى، ص 117.
45 self 
46. يونگ، انسان و سمبول هايش، ص 39.
47. id 

48. محمدتقى جعفرى، زيبايى و هنر 
از ديدگاه اسلام، ص 66. 

49. Jean Piage 
50. cognitivist 
51. Scheme 

 ،(Accommodation) .انطباق   52
ــق آن  ــه از طري ــت ك ــدى اس فراين
ساخت شناختى تغيير (سازش) مى يابد. 
 Assimilation,) ــذب  ج  .53
ــاى دادن  ــازى، ج absorb) درون س

الگوى شناخته شده در جاى خودش.

مى توان به غرايزى چون ميل به زيستن و زنده ماندن33، ميل 
ثروت اندوزى،  معاشرت،  فرزنددوستي،  جنسي،  ميل  تغذيه،  به 

رازدارى، پرخاشگرى، وجنگجويي را مشاهده كرد.34

3. 2. غريزه و سرشت مشترك انسانى
مشترك  سرشت  از  تكنولوژى  و  هنر  كه  داشت  باور  ارسطو   
طرح  به  داورى36  قوه  نقد  در  كانت  مى گيرند.35  شكل  انسانى 
مفهوم طبع حسي مشترك37 ميان انسان ها پرداخته است.38 حتى 
هيوم تجربه گرا هم بر اصول عام ذوق39 كه برخاسته از سرشت 
مشترك انسانى است، تأكيد دارد.40 يونگ مي نويسد: اين يك 
واقعيت است كه بعضي افكار تقريباً در همه جا و همة زمان ها 
يافت مي شوند. افكاري كه ساخته و پرداختة افراد نيستند.41 او 
واژة «كهن الگو»42 را از افلاطون گرفت و آن را با اين تعريف 
در  كه  منشي  يا  سرشت،  خصيصه،  كرد؛  زنده  دوباره  دقيق 
زمان هاي بسيار دور در پندار آدمي شكل گرفته و در اثر گذشت 
زمان مبدل به يك شناسة ژنتيكي شده است و از نسلي به نسل 
ديگر انتقال يافته است. از نظر يونگ الگوي آغازينه در واقع يك 

گرايش غريزي و نوعي بروز غرايز است.43

3. 3. غريزة خويشتن خواه، غريزة اصلى
با ژرف انديشى در خاستگاه انواع غرايز مى توان گفت كه ميل به 
زندگي و خودخواهى جوهر همة غرايز انسان است. گويي نيرويي 
در درون ارگانيسم شكل يافته است تا بقاي نوع او را تضمين 
كند. براي تحقق اين امر حتي كنترل برخي فعاليت هاي ارگانيسم 
خارج از اختيار او قرار گرفته است. براي نمونه، انسان، مختارترين 
بسياري  ادارة  و  فعاليت  نحوة  در  اختيارى  هيچ  هستى،  موجود 
از اعضا و غدد درونى خود ندارد. اين ارگان ها مستقيماً از مغز 
فرمان مى گيرند. مفهوم «ميل به زيستن» از شوپنهاور فيلسوف 
آلمانى است. شوپنهاور معتقد بود كه اكثر انسان ها مقهور ميل 
به زندگي هستند. ميلي كه هم در غريزة محافظت از خويشتن 

متجلي مى شود و هم در غريزة جنسى. او نفس پرستى را يكى 
مى دانست.44  بشر  نوع  جنب وجوش  براي  بنيادي  انگيزة  سه  از 
يونگ در رتبه بندى كهن الگوها «خود»45 را مهم ترين كهن الگو 
خود  نظرية  بنيادى  ساختار  سه  توضيح  در  فرويد  مى شمارد.46 
مى كند.  قلمداد  لذت جو  و  خودخواه  ناب  ساختارى  نهاد47  از 
حقيقت طلبي،  خداجويي،  نظير  ذاتى  قواى  ساير  وجود  البته 
وجدان داري، خيرانديشي، و آرمان گرايي بديهى است، ولي بدون 
شك اولويت قدمت و بسامد هيچ كدام به غريزة اصلي او، يعنى 
خويشتن خواهى نمي رسند، چرا كه بسياري از ويژگي هاي عقلي، 
اعتقادي، و منطقي انسان در دوره اى بخصوص و گاه بسيار كوتاه 
زندگي، امكان ظهور مى يابند. استاد جعفرى هم صفت حب ذات 

را بالاترين ميل غريزي انسان مى داند.48

3. 4. خويشتن خواهى، غريزه اى پويا
بسط  و  طرح  با  شناخت گرا50،  معروف  روان شناس  پياژه49  ژان 
فهم  در  تازه اي  راه  جذب53،  و  انطباق52  روان بنه51،  اصطلاحات 
ساخت شناختي54  را  روان بنه  او  كرد.  ابداع  ادراك  چگونگي 
كه،  مى كند  تعيين  روان بنه  او  باور  به  كرد.  تصور  ارگانيسم 
ارگانيسم چگونه به محيط فيزيكي پاسخ بدهد.55 ساخت شناختي 
فيزيكي  محيط  از  جنبه هايي  چه  حتى  مى كند  تعيين  كه  است 
مكانيسم  پياژه  باشد.  داشته  «وجود»  ارگانيسم  براي  مى تواند 
وي  عقيدة  به  نمي دانست.  منفعل  را  (درونى سازى)  جذب 
كه  فعاليتي  است.  كنشي  فرايند  يك  جذب  يا  درونى سازي 
واقعيت را تغيير شكل مي دهد تا آن را مشابه يك روان بنه كند.56 
كانت نيز باور داشت كه قواي ذهني57 كه از معلومات پيشيني هر 
انساني هستند، تجربة حسي را تغيير مي دهند و به اين وسيله به 
آن سازمان و معناى متفاوتى مي بخشند.58 توماس ريد59 همانند 
كانت معتقد بود كه ذهن نيروهاي مخصوص به خود دارد كه بر 

چگونگى ادراك او از جهان تأثير دارند60 (ت 611). 
نام  با  روان شناسي  مكتب  نخستين  بنيان گذار  وونت62 
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54. cognitive structure
ــه  روان بن ــلاح  اصط ــد  نباي  .55
در  ــاژه  پي ــه  ك را،   (Scheme)
ــا  ــت، ب ــرده اس ــي وارد ك روان شناس
 (Schema) ــرح اجمالي اصطلاح ط
ــف به كار  ــاي مختل ــه در زمينه ه ك
ــتباه كرد (محمود منصور،  مي رود اش

روان شناسى ژنتيك، ص 231).

اسپنسر  كارل  بود.64  فعال  ذهن  وجود  به  قائل  اراده گرايي63 
لشلى65 يكى از شاگردان پيشين واتسون، جسورانه اين ديدگاه 
و  است  منفعل  عضوى  انسان  مغز  كه  را  خود  رفتارگراى  استاد 
فقط به شرايط محيطى بيرون از فرد پاسخ مى دهد، رد كرد.66 
مى كند  ايجاد  را  ميداني  مغز  فيزيكى  نظام  گشتالتى ها  نظر  به 
كه بر اطلاعاتي كه به آن وارد مي شوند تأثير مى گذارد. درست 
همان گونه كه يك ميدان مغناطيسي بر ذرات فلزي اثر مى گذارد. 
گشتالتى ها باور داشتند كه ارگانيسم چيزى به تجربه مى افزايد 

كه در داده هاى حسى نيست و آن چيز سازمان67 است.68

سؤال اصلى 
بعد از طرح مباحث فوق اين سؤال اساسى مطرح مي شود كه اين 
كدام سازمان يا هيئت مهم و عمده اى است كه ذهن ارگانيسم 
و غريزة خويشتن خواه، نسبت به آن تمايل و سوگيرى دارد؟ به 
مى شود  يافت  اصلى  غريزة  اين  در  كهن الگويى  آيا  ديگر،  بيان 
بيشترى  افسون گرى  و  جذابيت  كهن الگوها  ساير  به  نسبت  كه 

داشته باشد.

4. كالبد خويشتن، ديرينه ترين تصوير 
ذهنى انسان

نقش  بر  ارثي  اندوخته هاي  و  غرايز  بررسي  در  اين  از  پيش 
خويشتن خواه  زيرشاخه هاى  و  زيستن  به  ميل  غريزة  محوري 
و  والدخواهي  فرزند خواهي،  جنسي،  ميل  خودخواهي،  مانند  آن 
زندگي  از  كه  پرخاشگرى  حتي  و  نوع دوستي  مختلف  مظاهر 
اجتماعي انسان حاصل شده اند، سخن گفته ايم، به نظر مي رسد 
كه كهن ترين و پربسامدترين، الگو و روان بنة بصرى و ديدارى 
بار  كه  پيكره اى  اوست.  فيزيكي  كالبد  انسان،  ذهن  ساخت 
اين  مي كشد.  دوش  بر  را  اصلي  غرايز  ظهور  و  بروز  سنگين 
ويژگي هاي كالبدي چهره و تن است كه بارزترين و اصلى ترين 
بهانة انسان ها براي خودستايي هستند. شناسايي و علاقه مندي 
ما به جنس مخالف عمدتاً مبتني بر ويژگى هاى كالبدى است. 
خود  والدين  و  فرزندان  بين  چهره اى  شباهت هاى  كشف  از  ما 

شادمان و دلخوش مى شويم. 
كالبد  اين  مفهومى،  موضوعات  از  صحبت  هنگام  به  حتى 
انسانى است كه با تجسد معانى، امكان تصور عملى و ملموس 
به تنهايى  مفاهيم  از  بسيارى  اصولاً  مى آورد.  فراهم  را  آن ها 
قابل درك نيستند. واژه هايى همانند عشق، دوستى، وفا، و حتى 
روى مقابل آن ها يعنى پرخاشگرى، فريب، و نيرنگ را فقط با 
اضافه كردن به اسم يك جاندار، به ويژه انسان، مى توان تصور و 
توصيف كرد. اين كالبد انسان است كه وجه مشترك بروز همة 

از  فرضى  تصور  الف.   .1 ت 
طبق  انطباق  و  جذب  فرايندهاى 
كه  همان گونه  پياژه.  آموزه هاى 
ابُژة  مى شود،  ملاحظه  تصوير  در 
كه  است  شيئى  نماد  مربع شكل 
جذب خواهد شد و ابُژة مثلثى نماد 
شيئى است كه قرار است در روان بنة 

مربعى منطبق شود، مأخذ: نگارنده.
ت 1. ب. شىء يا عين (ابژه) آشنا 
ذهن  و  سوژه  كه  است  چيزى 
روان بنة  آن  براى  (ساخت شناختى) 
مناسب به ارث برََد و يا تدارك ديده 
ناآشنا  چيزى  ذهنى  نظر  از  باشد. 
است كه هيچ روان بنه اى از آن در 
ساخت شناختى نباشد و ذهن مجبور 
باشد براى درك آن، روان بنه اى را 
نمودار،  اين  در  نمونه  براى  بسازد. 
بالقوه  صورت  به  مثلثى  شكل 
قابليت درك و شناخته شدن توسط 
ذهن فرضى را ندارد. در اين حالت 
ساخت شناختى ذهن در تلاش است 
(شكل  خوگرفتة  روان بنه هاى  كه 
مربعى) خود را به حالت جديد (شكل 
پذيرد،  سازش  و  دهد  وفق  مثلثى) 
كه  است  صورت  اين  در  تنها  زيرا 
مى تواند آن را بفهمد، مأخذ: نگارنده.
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56. منصور، همان، ص 289.

غرايز و عواطف مثبت و منفى انسانى است. ذهن ما چنان به 
شمايل انساني خو گرفته است، كه هر متفكرى وادار به تعمقى 
از  قبل  يونانى  فيلسوف  پروتاگوراس69  معروف  سخن  در  دوباره 
همه چيز  ميزان  و  معيار  «انسان  بود:  معتقد  او  مى شود،  ميلاد 
است».70 گويى صحنة تئاتر مفاهيم، بازيگرى به جز كالبد انسان 
ندارد و ذهن انسان صورتى نيكوتر از صورت خويش سراغ ندارد 
تا بر حقايق و معانى بى  چهرة خود صورت افكنى كند. پير فون 

مايس71 مى گويد: 
ارجاع  اولية  و  اصلي  معيار  كه  است  انسان  بدن  اين 
ارزش گذارى به شمار مي آيد. بدن انسان سالم و تندرست، ترازوى 
نرمي،  و  سختي  بي شكلي،  و  بودن  هندسي  وكوچكي،  بزرگي 
باريكي و پهني، قدرت و ضعف است. اين بدن حكم كليتي را 
دارد كه هيچ چيز نمى توان به آن افزود و كاست. مى توان به آن 
لباس پوشاند يا آن را آراست، ولي نمى توان بازوي سومي به آن 
افزود. حس ما نسبت به زيبايي چه بسا با فرم بدن ما مربوط و 

درآميخته باشد72 (ت 2 و 3).

5. خويشتن خواهى و همنوع خواهى
گستردگى  و  رشد  با  متناسب  ساخت شناختى،  روان بنه هاى 
حسى  حوزة  هر  مى گيرند.  شكل  ارگانيسم،  حسى  ورودى هاى 
اهميت  حسى  حوزة  هرچه  مى سازد،  را  خود  روان بنه هاى 
ساخت  توانايى  و  است  پيچيده تر  باشد،  داشته  بالاترى  زيستى 
روان بنه هايى با فراوانى و جزييات بيشتر را خواهد داشت. براى 
نظير  حس هايى  به  نسبت  انسان  بينايى  حس  برترى  نمونه 
گستردگى  هم  و  دقت  هم  دليل  به  بويايى  حتى  يا  و  بساوايى 
پوشش به طور كامل آشكار است. غلبة شكل و هيئت انساني در 
روان بنه هاي ديدار ساخت، نسبت به ساير روان بنه ها را مى توان 
چنين توضيح داد كه براي مغز و ذهن انسان يك تمايل ذاتي 
يك  خود،  پيرامون  اشياى  و  طبيعت  با  ارتباط  براي  كه  هست 
ماهيت انساني به آن ها بدهد. بر اساس اين سخن، ساختار ذهني 
انسان دست كم در دو مرحلة شناسايى و پديدآورى چيزها، وارد 
روند ادراك و بازتوليد اشيا بر اساس مطلوبيت و گرايش ذاتى 
كه  دارد  تمايل  شناخت،  مرحلة  در  ساختار  اين  مى شود.  خود 
و  سازمان  خود،  روى  پيش  شىء  از  حسي،  تجربة  در  تغيير  با 

چهرة  و  پيكره  (راست).   2 ت 
انسانى ديرينه ترين و پربسامدترين 
تصوير ذهنى انسان است و روان بنة 
مى دهد،  تشكيل  را  او  ذهن  غالب 
مأخذ: نگارنده.

ت 3 (چپ). تصور فرضى از تمايل 
در  تغيير  و  مداخله  به  ذهن  ذاتى 
تجربة حسى، براى درك و دريافت 
الگويى متناظر با كهن ترين قالب و 
روان  بنة بصرى يعنى كالبد فيزيكي 
انسان. همان گونه كه در قسمت هاى 
نمايش  به  روان بنه  هاشورخوردة 
درآمده، ذهن تمايل دارد بخش هايى 
مطابق  را،  انسانى  كالبد  نظم  از 
قالب هاى شناختى خود كامل كند، 
هرچند كه در واقعيت اصلاً نباشند، 
مانند دست ها و پاهاى مرد و كودك 
در اين تصوير مأخذ: نگارنده.
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57. faculteis

58. هرگنهان و السون، همان، ص 55. 
59. Thomas Reid

60. همان، ص 63.
ــن نمودار درك اين  61. پيام اصلى اي
روان بنه از ابژة مثلثى متأثر از قالب هاى 
ــت و اين ذهن بر  ذهنى مربع گون اس
ــب خوى مربعى خود، تمايل ذاتى  حس
ــژة مثلثى دارد.  ــتن اب براى مربع دانس
ــكل ملاحظه  ــه در ش ــه ك همان گون
ــود، آنچه سوژة فرضى به كمك  مى ش
ــد، مثلثى  ــاى خود مى فهم روان بنه ه
مايل به مربع است. روان بنه هاى جديد 
ــاختارهاى قبلى تأثير مى پذيرند  از س
ــه  ــى از عينيت ها هميش و درك ذهن
ــاختارى  ــه ويژگى هاى س ــل ب متماي
ــت.  ــين و قديم اس روان بنه هاى پيش
ــت و  ــان ديگر ذهن منفعل نيس به بي
معنايى مى افزايد كه در شيئى بيرونى 
ــيارى موارد آنچه را  ــت. ما در بس نيس
كه هست نمى بينيم، آنچه را كه بدان 
ــل داريم، مى بينيم (متن و تصوير  تماي

از نگارنده).
62. Wilhelm Wundt
63. voluntarism

64. همان، ص 69.

شكل مطلوب خود يعنى كالبد خويش را دريافت كند. در مرحلة 
آفرينش و تركيب فرم ها، تمايل ذاتى روان بنه ها به ترجيح شكل 
اندام  واره اي، موجب پديد آمدن تغييراتى تدريجى در مشخصه و 
شكل هر دست ساخته اى، از جمله معماري، به سازمان و هيئتى 
دو  اين  مى شود.  زمان  گذر  در  انسانى  چهرة  و  اندام  به  شبيه 
مرحلة درواقع مكمل هم، براى تشكيل و اعمال نيروى جانب 
مركزى هستند كه به صورت پيوسته بر ميل و سليقه شخص 
تأثير مى گذارد و او را به سوى ويژگى هاى كالبدى در مركز اين 
ساير  مركز  از  خروج  نيروهاى  با  نيرو  اين  مى كشانند.  سيستم، 
خواستة  و  ميل  بر  كه  غيرخودخواهانه،  و  محيطى  جذابيت هاى 
او اثرگذارند، در چالشى مستمر است. به بيان ديگر ترجيح فرم 
نظم هاى  و  انسانى  ويژگى هاى  نظم  از  بى پايان  چرخة  يك  در 

محيطى قرار دارد (ت 4). 

6. ويژگى هاى انسانى، يك ترجيح ذاتى و 
نياموخته

را  پيچيده  طرح هاى  نوزادان  كه،  داد  نشان  فانتز  آزمايش هاى 
ترجيح  مستقيم  بر  را  منحنى  خطوط  با  طرح هايى  و  ساده  بر 

اين  دارند.73  انسان ها  چهرة  به  خاصى  علاقة  و  مى دهند 
نياموخته  و  ذاتى  ترجيح  يك  انسان  چهرة  ترجيح  كه  احتمال 
آزمايش هاى پياژه نيز معلوم  است توجه بسيارى را جلب كرد؛ 
تشخيص  بقيه  از  بهتر  را  انسان  تصوير  نوزاد  كودكان  كه  كرد 
مى دهند74 (ت 5). روان شناس مصرف75 چارلز كنى ضمن تأييد 
به  روزبه روز  «موتورسيكلت ها  اينكه  بر  مبنى  هريس76  ادعاى 
خوب  بسيار  فروش  و  استقبال  از  مى شوند»،  شبيه تر  انسان 
مى دهد.  خبر  انسانى77  چهرة  و  شخصيت  با  موتورسيكلت هايى 
نتيجة بررسى هاى ايمنى سنجى يك شركت موتورسازى78 نشان 
با  خصوصاً  انسانى،  چهره اى  كه  موتورسيكلت هايى  كه  داده 
ظاهرى هيجانى مانند خشم دارند، شانس ديده شدن بيشترى 
دارند (ت 6).79 علاوه بر عوامل درون ذهنى، عامل تكرار و فراوانى 
رويارويى با پديده ها و رويدادهاى انسانى در زندگى دسته جمعى 
به  انسان  خوگيرى  تقويت  در  پشتيبان  عامل  مى تواند  انسان، 
كالبد خويش باشد. زايونتس در پژوهشى براى پى بردن به رابطة 

از  فرضى  انگارة  (راست).   4 ت 
متناوب  و  رفت وبرگشتى  حركت 
زيبايى شناسانة  داورى  و  سليقه 
جذابيت هاى  قطب  بين  انسان 
قطب هاى  و  سو،  يك  از  انسانى، 
سوى  از  محيطى،  جذابيت هاى 

ديگر، مأخذ: نگارنده.
ت 5 (چپ). نوزادان علاقة خاصى 

به چهرة انسان ها دارند. مأخذ:
Fantz, Ordey, & Udelf, 1962
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65. lashli
66. (Gardner, 1985) 

organization .67 (معادلى تقريبى 
براى واژة گشتالت آلمانى)

ــون، همان، ص  68. هرگنهان و الس
.279

69. protagoras
70. كاپلستون، همان، ص 105.

71. Pierre Von Miess 
72 . مايس، از فرم تا مكان (1989)، 

ص 72.
73. نك: 

R. Fantz & J. Ordey & M. 
Udelf, Maturation of Pattern 
Vision in Infants During the 
first six Months. 

ــه كجا ره  ــت ب ــاژه، تربي 74. ژان پي
مى سپرد، ص 48. 

75. cunsumer psychology
76. نك: 

Misty Harris, Motorcycles are 
Looking More Human.
77. human characteristics 
and faces
78. Honda Motor 

سابقة آشنايى80 و تكرار با ميزان محبوبيت، تعدادى دانشجو را 
با تصاوير افرادى روبه رو كرد و از آن ها پرسيد كه، فرد مزبور را 
به چه ميزان دوست دارند. آن ها هرچه آن چهرة خاص را بيشتر 

ديده بودند، ابراز علاقة بيشترى مى كردند.81 

7. جاندار انگارى82 و انسان وارگى83 
جاندار انگارى يك مفهوم باستانى است. افلاطون جهان را زنده 
فاضلة  مدينة  فارابى  بود.84  قائل  روحى  آن  براى  و  مى دانست 
خود را به بدن انسان سالم و استوار تشبيه مى كرد.85 ابن سينا 
جهان را عالم كبير و انسان را عالم صغير مى دانست. به اعتقاد 
امتزاج  انسان  بدن  در  شكل  بهترين  به  طبيعت  عناصر  همة  او 
هم  به  او  نفس  در  مجمل  طور  به  هستى  مراتب  همة  و  يافته 
پيوند خورده است. بلنيوس86 جغرافى دان مشهور يونان، هيكل 
انسانى را عالم صغير87 مى ناميد و در تشبيه خويش سر انسان را 
به «قبة فلك» شبيه مى دانست88 (ت 7). ژان پياژه در مطالعات 
خود مفهوم جاندار انگارى را دوباره زنده كرد. او دوره اى خاص 
از مكتب روان شناسي رشد خود را به اين موضوع اختصاص داد 
منزلة  به  اشيا  تلقى  در  «تمايل  كرد:  تعريف  اين گونه  را  آن  و 
آن ها»89.  به  ويژگى  اين  آگاهانة  اعطاي  و  جاندار  موجوداتى 
ارتباط  ايجاد  منظور  به  انسان مدارانه90  استعارات  از  استفاده 
همانند  داستان،  غيرزندة  شخصيت هاي  با  خوانندگان  عاطفي 

و  خانه  مثل  خودساخته اى  اشياى  حتي  و  درخت،  دريا،  كوه، 
كتاب  هشت  در  دارد.  ملل  ادبيات  در  طولانى  سابقه اى  خودرو 
سهراب سپهرى مى خوانيم: «دست جادويى شب / در به روى 
من و غم مى بندد/ مى كنم هرچه تلاش/ او به من مى خندد»91 
و  او  روى  به  در  كه  پنداشته  انسانى  را  شب  سهراب،  اينجا  در 
در  لى92  ورنون  مى خندد.  او  بى وقفة  تلاش  به  و  مى بندد  اندوه 
پاسخ به اين پرسش كه چرا انسان ها اغلب مايلند براى توصيف 
موجودات بى جان از الفاظى استفاده كنند كه در معناى نخست 
تنها بر موجودات زنده و عموماً بر اشخاص قابل اطلاق است، از 
وجود  نوعى تمايل ذهنى ريشه دار در فرايند هاى فكرى انسان 
به  خود  كنش هاى  پنداشتن  همسان  به  تمايل  از  مى دهد.  خبر 
دريافت شونده.  منزلة  به  اشياء  كنش هاى  و  دريافت كننده  منزلة 
اين ميل درونى است كه موجب مى شود، به راحتى شىء بى جان 

را فاعل يك فعل بدانيم و بگوييم «كوه سر بر آورد»93.

ت 6 (راست). برخوردارى از چهرة 
و  استقبال  افزايش  باعث  انسانى 
صنايع  محصولات  فروش  رونق 
خودرويى شده است؛ مأخذ: 
www.autoblog.com (at 
2006 march 07)

ت 7 (چپ). قدما، جهان و اجزاى آن 
را زنده مى دانستند و براى آن يك 
شخصيت انسانى قايل بودند؛ مأخذ: 
statenislandfoodandwine.
com (at 2009 october 22)
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79. Charles Kenny, The Right 
Brain Way,Drive Your Brand 
with the Power of Emotion, 
p. 54.
80. familiarity
81. R.B. Zajonc, “Attitudinal 
Effects Of Mere Exposure”, 
pp. 1-27.
82. Animisim 

personification .83 (بيشتر براى اشيا) 
84. نك: افلاطون، دورة آثار. 

85. نك: ابونصر فارابى، سياست مدينه. 
86. Blennius

8. انسان وارگى در معمارى 
هنرهاى  جمله  از  تاريخى،  معمارى هاى  خصوصاً  معمارى، 
بيشترين  مردم،  با  مستقيم  تعامل  دليل  به  كه،  است  كاربردى 
انسان وارگى در آن بروز يافته است. بسيارى از بناها، از لحاظ 
سازمان دهى يا ابعاد نشان دهندة تلويحى و استعاره اى از پيكرة 
انسان يا بخشى از آن هستند. حتى اسامى بخش هاى مختلف 
لب بند،  سردر،  رخ طاق،  رخ بام،  پوسته،  چون  معمارى،  اجزاى 
و  فارسى  زبان  در  استخوان بندى  و  مفصل،  دستك،  ماهيچه، 
(صورت)،   face با  هم ريشه  كه  (نما)   facad چون  واژه هايى 
و  اعضا  اسامى  با  فراوانى  شباهت هاى  اروپايى  فرهنگ هاى  در 
استعارات  مارتينى  فرانچسكو  انسان دارد.  فيزيكى  كالبد  جوارح 
و اشارات پنهان از پيكره و تن انسان را نه تنها در اجزاى نماها 
جستجو  هم  شهرها  طرح  در  بلكه  ساختمان ها،  پلان هاى  و 
آن  اهالى  به  محله  بناهاى  تشبيه  با  حجت   .(8 (ت  مى كرد94 

محل، مسجد را همانند يك انسان باتقوا توصيف مى كند.95
به  پيشين،  اقوام  همة  معماري  در  مشتركى  اشارات  چنين 
و  جمعى  ناخودآگاه  يافت  درون  از  معماران  بهره مندى  دليل 
احترام به سليقة جمعى، بوده است. اذعان96 اكثريت مردم دنيا 
به زيبايى تناسبات طلايى97 درواقع نوعى ستايش ناخودآگاه از 
ستايش  به ويژه  است،  خويش  فيزيك  كالبد  اعضاى  تناسبات 

را  انسان  اندام  تاج  لقب  كه  سر  يعني  آن،  عضو  عالي ترين  از 
و  درون يافت  بروز  امكان  به  اعتقاد  با  اسلاتزكى98  رابرت  دارد. 
معاصرى  معماران  آثار  بررسى  به  مختصاتى،  چنين  ناخودآگاه 
همانند لوكوربوزيه پرداخته كه در گفته ها و نوشته هايشان اشارة 
مستقيمى به اين موضوع نكرده اند، ولى حضور چنين تأثراتى در 
كارهاى آنان كاملاً مشهود است. او پنجره هاى ويلا شووب99 را 
به چشم ها و ستون هاى پيلوتى ها را به ساق پا تشبيه مى كند.100 
اريك  اثر  اينشتن»  انسان گون «برج  توصيف  در  جنكس  چارلز 
مى كشاند  جلو  به  را  بازوهايش  بنا  اين  كه  مى نويسد  مندلسون 
سرش  بالاى  تا  را  آنان  و  گيرد  آغوش  در  را  بازديدكنندگان  تا 
آسيا،  جنوب  فرهنگى  حوزه هاى  در  كند.101  هدايت  گنبد  يعنى 
خصوصاً معمارى هند، با صراحت معابد را به بدن انسان تشبيه 
مى كنند. به باور آن ها، گنبد، همان سر است، در، همان دهان 
است102. برخى از محققين معمارى اسلامى، به تناظرى جدى 
بين گلدسته هاي مساجد و دست هاي انسان شكرگزارى كه رو 

به سوي آسمان دارد، اعتقاد دارند (ت 9 و 10).
براى  انسان ها  آلمانى،  روان شناس  ليپس103  تئودور  باور  به 
ارتباط با اشيا و چيزها، خود را به درون اشيا فرا مى افكنند104 تا 
با آن همدلى105 داشته باشند. او نظرية همدلى خود را به منظور 
پاسخ به اين پرسش طرح ريزى كرد كه چرا ما حتى در اشياى 

فرانچسكو دى  ت 8. تحليل هاى 
طراحى  در  كه  داد  نشان  جورجيو 
ستون ها،  كليساها،  نقشه هاى 
گنبدها، و بسيارى از آثار معمارى، 
مرجع  آن  تناسبات  و  انسان 

استفاده هستند، مأخذ:
di Giorgio Martini, Francesco 

(1841). CesareSaluzzo, ed. 
Trattato di ArchitetturaCivile 

e Militare
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بيان  از  نوعى  با  معبد  يك  ستون هاى  چون  ساكن  و  بى جان 
ستون ها  به  من  كه  زمانى  او  باور  به  مى شويم؟  مواجه  انسانى 
مى نگرم، مى توانم تصور كنم كه اگر در جاى ستون ها بودم و 
آن نيروهاى فيزيكى روى چهارچوب بدن من فعال بودند، چه 
احساسى داشتم. بدين ترتيب من احساسات حسى ـ حركتى خود 
را به ستون ها منتقل مى كنم. او معتقد است آن گونه همدلى اى، 

حقيقتاً زيبايى شناختى است كه علاوه بر چهره و پيكره، همراه با 
انتقال احساساتى همچون غرور، شجاعت، ايستادگى، و اعتماد 

به نفس باشد.106

8. 1. معمارى انسانى و شرط ظهور
سرشت و خواست مشترك انسانى منجر به بروز نوعى معمارى 
شده  مكان ها  و  زمان ها  همة  در  انسانى  ويژگى هاى  بر  مبتنى 
است كه در حوزة اسلام با نام معمارى اسلامى و در حوزه هاى 
ظهور  شرط  مى شوند.  شناسايى  ديگر  تمدنى  نام هاى  با  ديگر 

خطوط  از  الگوبردارى   .9 ت 
آثار  در  انسان  پيكرة  شاكلة  كلى 
فرهنگى  حوزه هاى  اكثر  معمارى 
قابل مشاهده است:

مشخصات تصاوير از سمت چپ به راست و از بالا به پايين: 1. قبه  الصخره، بيت المقدس؛ مأخذ: www.aviny.com. 2. پيكرة انسان.
پكن؛  بهشت،  معبد   .4  .www.alwayscatholic.com (at 2013 feb 22 Saint Peter. 4) مأخذ:  مقدس؛  پيتر  جامع  كليساى   .3
.voyage-bons-plans.aufeminin.com مأخذ:  فرانسه؛  پاريس،  اينوليد  كليساى   .5  .www.hamshahrionline.ir مأخذ: 

.ar.wikipedia.org :6. تاج محل، آكرا، هند؛ مأخذ
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بشري،  دست ساز  و  هنري  آثار  در  انساني  ريخت107  با  آثاري 
نظر،  معرض  در  گرفتن  قرار  و  بالندگي  و  رشد  مجال  داشتن 
انتقاد، و سليقة عامة مردم است. در اين صورت، دست ساخته هاى 
انسانى، در روند تكاملى خود، بعد از تأمين ديدگاه هاى كاربردى، 
و  اصلاح  انسان،  كالبد  ويژگى هاى  مطابق  اقليمى،  و  فرهنگى 

بازآفرينى مى شوند. 
به ديگر سخن، معمارى انسانى در بستر نظام مردم سالار 108 
اجتماعى (و نه صرفاً سياسى) شكل مى گيرد، همان گونه كه در 
معمارى قدما شكل مى گرفت. امروزه هم آثار انسان گونگى در 
هر هنر و صنعتى كه اصول مردم سالارى را برتابد، قابل مشاهده 
انسان گون  هيئت  و  ريخت  از  عموم  استقبال  كثرت  است. 

بازخورد  بيشترين  آن  طراحان  كه  خودرو،  صنايع  محصولات 
سليقة مردم را دريافت مى كنند، بهترين نمونه براى اثبات بودن 
گرايش ذاتى به آثار انسان وار در دنياى معاصراست. با توجه به 
ماهيت گريزناپذيرى تماشاى آثار معمارى، كه لاجرم در معرض 
ديد مردم هستند، ضرورت مراجعة مستمر به رأى و ميل ذاتىِ 
از  هستند،  آثارى  چنين  از  تأثر  و  نظارت  به  ناچار  كه  مردمى 

اهميت دوچندان برخوردار مى شود.

با  انسانى  چهرة  ظهور   .10 ت 
استعاراتى از سر، چشم، و دهان در 
حوزه هاى  اكثر  تاريخى  معمارى 

تمدنى قابل شناسايى است:
.www.chinahighlights.com :چين؛ مأخذ (Ping Yao) مشخصات تصاوير از چپ به راست و از بالا به پايين: 1. نمايى از شهر باستانى پينگ يائو
فرانسه؛  پاريس،  موسيقى  آرشيو  ساختمان   .3  .http://structurae.net مأخذ:  پاريس؛   (saint sauveur) سوور  جامع  كليساى   .2
مأخذ: en.wikipedia.org. 4. ورودى موزة جنگ پاريس، فرانسه؛ مأخذ: www.travel-images.com. 5. صومعة ميخاييل مقدس

كسيچ،   ،(Franciscan Church) فرانسيسكان  كليساى   .6  .commons.wikimedia.org مأخذ:  اوكراين؛  كيف،   (st.michael)
اسلوواكى؛ مأخذ: commons.wikimedia.org. 7. خانة بروجردى ها، كاشان، ايران؛ مأخذ: www.aqlibrary.ir. 8. خانه اى روى گذر 

.www.scribol.com :هايدلبرگ، آلمان؛ مأخذ
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ــان را عالم صغير  ــينيان انس 87. پيش
مى دانستند، بدين معنى كه طبقات و 
درجات عالم خارج (عالم كبير) معادلى 
در عالم انسان (عالم صغير) هم دارد. 
ــدا، ذيل:  ــة دهخ ــك: لغت نام 88. ن

«عالم صغير». 
89. نك: 

J. Piaget, The Child 
Conception of the World. 

ــتر  anthropomorphic .90 (بيش
براى حيوانات) 

ــپهرى، هشت كتاب،  91. سهراب س
ص 12.

92. Vernon Lee
93. رابرت ويلكينسون، هنر، احساس 

و بيان، ص 110.
94. مايس، همان، ص 75.

ــت، «گفتگو با  ــك: مهدى حج 95. ن
مهدى حجت، سنت در معمارى: هم 

اصيل، هم به روز».
ــات و مطالعات  ــق تحقيق 96. بر طب
ــت مار  ــر (1876)، مي ــتاو فخن گوس
ــك  ثرنداي  ،(1908) ــولار  ل  ،(1894)
 (1970) ــي  هانتل و   (1917)
ــادات صالح مجتهد، «شهود  (منيرالس
ــى جمعى»، ص  اخلاق و ناخودآگاه

.(42
97. Golden section
98. Robert Slutzky
99. villa schwob

100. همان، ص.76.
ــس، معمارى پرش  101. چارلز جنك

كيهانى، ص 64. 
102. (Bereton, 1987)
103. Theodor Lipps
104. project

 empathy theory  .105
einfuhlung (معادل كلمه آلمانى)

8. 2. معمارى انسانى و ناخودآگاه جمعى 
ضمير ناخودآگاه جمعي معماران معماري انساني، توان آن دارد 
كه آن ها را به سمت طرح و ساخت معماري جذاب و دلپذير انسان 
كه مبتنى بر سرشت مشترك انسانى است، رهنمون كند. اين 
نوع معمارى، در گذشته حتى در خودآگاه بشر نيز بروز مي كرد، 
ناخودآگاه  ضمير  از  مي آيد  پيش  كه  فرصتي  هر  در  امروز  ولي 
به  باشد  طبيعي  كه  يونگ «چيزي  قول  به  برمي آورد.  سر  وي 
هر وسيله اى هم آن را از خود براني، باز به سرعت برمي گردد.109
محصول چنين معمارى ايى فارغ از اين كه بانى آن تبتى، 
پيكره مند  و  يكپارچه  بنايي  باشد،  ايرانى  يا  و  آزتكى،  رمى، 
پديد  ناگهانى  آن  قوى  آواز  نيست.  چندپاره  و  گسسته  است. 
نمى آيد. نطفه اى دارد كه همانند نطفة انسانى، توسط انسان ها 
تحول  مى كند،  رشد  مى آيد،  پديد  مديد  زمانى  روند  يك  در  و 
مى پذيرد، و مى بالد. مقياسى انسانى دارد. چهرة مشخصى دارد 
سرچشمة  همانند  شد.  قائل  رويى  و  پشت  آن  براى  مى توان  و 
خود تقارنى دوسويه110 دارد. چينش اعضا و جوارح آن هماهنگ 
باارزش ترين  مى پذيرد.  صورت  سلسله مراتب  اصل  رعايت  با  و 
فراخ  دهانه اى  زير  در  معمولاً  و  مركز  در  آن  عملكردى  عضو 
است  محورى  واجد  است.  مجموعه  سر)  از  (كنايه  گنبد  مانند 
كه بر ستون فقرات مجموعه و خط تقارن چهره و نماى اصلى 
و  ورودى ها  محور،  اين  روى  بر  مى توان  معمولاً  است.  منطبق 
خطوط  و  نرم  احجام  كرد.  پيدا  را  مجموعه  اصلى  بازشوهاى 
منحنى به طور متعادلى با امتدادها و صفحات راست گوشه كنار 
جنس  علاوه بر  يعنى  برون.  و  دارد  درون  معمارى  اين  آمده اند. 
و مصالح، سازمان و عملكرد داخل و خارج، به صورت آشكارى 
دارد.  پوست  و  گوشت  انسانى،  معمارى  است.  متفاوت  هم  با 
ضخامت، جنس، و رنگ پوست او متناسب با اقليمى است كه 
درآن زندگى مى كند و سازش مى يابد. استخوان بندى دارد، ولى 
و  گوشت  نيست.  تماشا  معرض  در  آن  عريان  اسكلت  هيچ گاه 
پوست ماهيت زنده ترى براى انسان دارند و زندگى و سلامتى 

را تداعى مى كنند. 
شايد  انسان،  زندگى  با  درهم تنيده  است  مفهومى  معمارى 
راه  آن  به  انسان  كه  باشد  كالبدى  معمارى،  تعريف  كوتاه ترين 
دارد و زندگى در آن شدنى است. در اين صورت بى راه نخواهد 
و  مقيم  انسان  همانند  بايد،  انسانى  معمارىِ  بگوييم  اگر  بود 
باشد.  داشته  هم  مشابه  فيزيولوژيك  كاركردهاى  برنشسته اش، 
يعنى بهتر نفس بكشد، بهتر ببيند، بهتر نور بگيرد، و در جاى 
معماراني  معماري،  نوع  اين  اگرچه  باشد.  كرده  اتراق  مناسبى 
و  اراده  اين  درحقيقت،  ولي  دارند  و  داشته  ساخت  لحظة  در 
و  تولد  دوران  طول  در  كه  است  مردم  جمعي  ناخودآگاه  سليقة 
بالندگى اين معمارى، به حك، اصلاح، و افراشتگى اين معماري 
اقدام كرده است. زيرا كهن الگوي اندام خوى ذهن آن ها، چنان 
ذهن،  گويي  كه  است  گشته  چيره  هنرشان  و  مهارت  رفتار،  بر 
چشم، و دست او در يك زنجيرة كارى قرار گرفته اند تا محصولى 

پيكره مند بيافرينند.
مصاديق اين معماري همانند نمونه هاى هر موجود زنده اى 
و  اقليمى  شرايط  با  سازش  براى  مى كنند،  رشد  زمان  طول  در 
از  پس  و  مى شوند  چهره به چهره  بومى  و  فرهنگى  ويژگى هاى 
به  آرام  آرام  محيطى،  شرايط  و  بومي  فرهنگ  اقليم،  با  سازش 
بازيابى و بازسازى خصايص كالبدي انسانى مى پردازند، مي بالند، 
فرتوت و پير مى شوند، و مي ميرند، چرا كه معمارى با خاك سپارى 
پشت خاك سپارى پيشرفت مى كند. ولى از آنجا كه نسل و تبار 
معمارى انسانى، به نژاد و تبار انسان بسته است، اين معمارى 
ريشه كن نمى شود و اين ميرايى مصاديق، به ژن معمارى انسانى 
كه ژن غالبى است، آسيبى نمى رساند، بلكه فرصت جديدى براى 
پيدايش و تولد فرزندان امروزين او، فراهم مى آورد. فرزندانى كه 
را  انسان  از  به روزشده اى  الگوهاى  محيطى،  شرايط  با  متناسب 
به نمايش مى گذارند. اين چرخة بازتوليد و نوآفرينى، با الهام از 
پويايى پيكرة انسانى، به بالندگى خود ادامه خواهد داد و تا انسان 

زنده است، اين گونة معمارى زنده خواهد ماند.
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ــم، هنر و ادراك  106. رودلف آرنهاي
بصرى، ص 564.

107. Morphology
ــه  democratic .108 از آن روى ك
ــليقة هنرى تقابل چندانى با قدرت  س

ندارد.
ــى و دين،  ــگ، روان شناس 109. يون

ص 58. 
110. bilateral

9. نتيجه
توصيف  و  انسان  فيزيكي  كالبد  تمجيد  به  مقاله  اين  هرچند 
است،  پرداخته  زيبايي  داوري  در  آن  تأثير  روان شناختى  دلايل 
كالبدى  طبيعت  زيبايي  به  حكم  كه  كرد  فراموش  نبايد  اما 
و  تنظيم شده  ذهنِ  زيستى  جاذبة  و  هم ريختى  از  ناشى  انسان 
سازش يافتة انسان با شكل كالبدى «خود» است. به بيان ديگر 
اين موضوع از تواتر پديدارى ذهني كالبد شناخته شدة فيزيكى 
انسان در ذهن او حادث شده است و يك حقيقت مطلق بى زمان 
و بى مكان نيست. به ديگر سخن، اگر هيئت و ريخت ظاهرى 
انسان به گونة ديگرى شكل مى گرفت، پديدار و خوگيرى ذهنى 
او، متفاوت و درنتيجه داورى او از جذابيت و زيبايي، دستخوش 
تحولي بنيادين گشته بود. نكتة كليدى در اينجا اين است كه، 
به  زيبايى  معيارهاى  انتساب  از  منطقي  استنتاج  لازمة  هرچند 
كالبد ارگانيسم، صدور حكم نسبي بودن امر زيبا است، ولي پيام 

است.  غيركاربردي  ولى  بنيادين  نتيجة  اين  خلاف  مقاله  اصلي 
گونة  زيبايى شناسانة  ترجيحات  خصوص  در  واقعى  چالش  زيرا 
انسان است نه گونه هاى ديگر. بنا بر اين آنچه مهم مى شود، اين 
است كه ريخت و كالبد امروزين انسان قدمتى چندصدهزارساله 
دارد و ذهن و غرايز انسان با اين حقيقت زيستى خو گرفته و 
سازش يافته است و اين واقعيت بخش مهمي از نظام اداركى و 
داوري انسان را سامان داده است. نظامي كه مي شود با استناد به 
آن ادعا كرد كه، بخش مهمي از سازوكار ادراكى و داورى زيبايي 
انسان بر اساس سرشت مشترك انسانى است و بنيان هاي مطلق 

زيستي دارد.
سخن آخر اين كه اگر چيزى بخواهد از عمر تماشا و اقبال 
بيشتر در پذيرش زيبايى شناختى عمومى برخوردار باشد، بايد در 
روند دگرگونى و تطور خود، از نظم زيستى مبتنى بر كالبد انسانى 

بهره مند باشد.
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